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دزدی که با چراغ آمده است

هفته گذشــته شــاهد برخی اعتراض ها از سوی  �
مقامات رسمی جمهوری آذربایجان پیرامون بازسازی 
مسجد ایرانی شهر شوشی در جمهوری قراباغ (به نام 
مســجد گوهرآقا) بودیم. برخی مقامات رسمی باکو 
اظهاراتی خارج از عــرف و نزاکت دیپلماتیک را بیان 
کرده اند که شایسته کشورهای معتبر در سطح جهانی 
نیست. پیش از این، تبلیغات گســترده و هدایت شده 
دولتــی در رســانه های باکو علیه ایران بــا این محور 
کــه گویا نیروهای ارمنی مســجد اعظم شوشــا را به 
طویله تبدیل کرده اند و ایران نیز در این زمینه سکوت 
اختیار کرده اســت، در جریان بود. حدود یک ماه قبل 
گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد مسجد شوشا 
برخلاف ادعای «جریان اصلی رسانه ای» باکو، نه تنها 
در حــال تخریب نیســت، بلکه با همــکاری ارامنه و 
حمایــت ایران در حال بازســازی اســت. این گزارش 
جوسازی چندین ساله رسانه های دولتی و نیمه دولتی 
این کشور علیه کشورمان را نقش برآب کرد و بار دیگر 
نشان داد که مقامات این جمهوری تازه استقلال یافته تا 
چه اندازه از بی خبری مردم خود سوءاستفاده می کنند. 
در اوایل آوریل ســال جــاری نیز الهــام علی اف 
در ســخنرانی برای قــوای نظامی این کشــور، ایروان 
را بخشــی از «خــاک جمهوری آذربایجــان» قلمداد 
کرده بــود و احتمالا پیرو همین نظریه، وزارت خارجه 
این کشــور نیز مســجد کبود ایروان را جزئی از میراث 

فرهنگی خود قلمداد کرده است! 
مقامات ایــن جمهوری تازه اســتقلال یافته اخیرا 
این پرســش را مطرح کرده اند که چرا شــرکت های 
«بخش خصوصی ایران» در مرمت و تعمیر مســجد 
ایرانی شوشــی (گوهرآقا) و اداره مسجد کبود ایروان 
حضور دارند؟! پاســخ این سؤال بســیار ساده است. 
این مساجد به لحاظ هنر و معماری متعلق به ایران 
هســتند. تاریخ احداث مســجد کبود ایروان و مسجد 
گوهرآقای شوشــا قدیمی تر از تاریخ تأســیس دولتی 
به نــام «جمهوری آذربایجان» در شــمال رود ارس 
است. معماری این مساجد به سبک معماری ایرانی 
و تمام کتیبه ها و ســنگ قبرهــای آن (به جز ادعیه 
اســلامی) به زبان فارســی اند. بنابراین بدیهی است 
ســازمان میراث فرهنگی ایران در حفظ و مرمت آنها 
تلاش کند. از ســوی دیگر چرا باید مرمت یک مسجد 
در شوشــی دولت باکــو را آزرده کنــد؟ درحالی که 
دســت این دولت از این ناحیه پرمناقشه کوتاه است 
و البتــه مســاجد خود باکــو و گنجه نیــز وضعیت 
بهتری نداشــته و در حال تخریب اند. پس چرا ایران 
دســت به تعمیر ایــن اثر تاریخی نزنــد؟ آیا در ازای 
این تعمیرات آســیبی به منافع جمهوری آذربایجان 
وارد می شــود؟ در حالی که ترکیه (برادر بزرگ تر) در 
قره باغ به تجارت گردشگری مشغول است، ایران در 
حال تعمیر خرابی های موجود است و بااین حال باید 
متحمل نامهربانی و بی نزاکتی نیز باشــد؟ تنها دلیل 
قانع کننده از نظر ما این اســت که مرمت این مسجد 
ادعاهای کذب هدایت شده را درخصوص شأنیت این 
مکان مقدس زیر ســؤال برده است. همچنین حاجی 
حکمت اف مشــارکت ایران در بازســازی مساجد را 
خلاف «حســن هم جواری» دانسته اســت. احتمالا 
دولت باکو، آخرین دولت در جهان است که می تواند 
از حســن هم جواری ســخن بگوید. کشــور کوچکی 
که نســبت به همســایگان خود ادعای ارضی دارد و 
درعین حال برای تأمیــن حاکمیت ملی اش به همین 
کشورها محتاج اســت و رئیس جمهورش نسبت به 
پایتخت کشــوری دیگر ادعا دارد، نمی تواند از حسن 
هم جواری ســخن بگوید. تناقض اصلی این است در 
یک ماه گذشــته برخی از مقامات ترکیه مانند مشاور 
ارشــد اردوغان و رئیس سابق ســتاد مشترک ارتش، 
نســبت به الحــاق جمهــوری آذربایجــان به خاک 
ترکیه، علنا اظهار علاقــه کرده اند. ولی این اظهارات 
با واکنش منفی ای از ســوی مقامات رسمی مواجه 
نشده و برخلاف حسن هم جواری نیز تعبیر نشده اند. 
تمام این مســائل یک هشــدار جــدی را درخصوص 
برنامــه جدید باکــو برای تحریف و مصــادره میراث 
فرهنگی کشــورهای منطقه زنده کرده است. تا چند 
هفتــه دیگر، انتخابات دبیرکل جدید یونســکو در راه 
اســت. نام «محمد پولاد بولوت اوغلو»، سفیر سابق 
باکو در روسیه، به عنوان یکی از نامزدها مطرح است. 
حکومت باکو تا پیش از این، تلاش های بی شــماری 
برای ثبت آثار بقیه کشــورها از جملــه ایران، به نام 
خود در سابقه خود دارد. شعرای ایرانی، ورزش های 
ایرانــی و ده ها یادمان فرهنگی دیگر از ایران و ســایر 
کشــورها به عنوان پرونده ای جهت ثبت به یونســکو 
برده شده اند. برخی از آنها در غفلت سازمان فرهنگ 
و ارتباطات به نام کشــور دیگر به ثبت رســیده اند و 
برخی دیگر از ســوی یونسکو رد شده اند. اما اگر قرار 
باشــد که هدایت یونســکو به بولوت اغلو (که خود 
قبــلا در قامت «وزیر فرهنگ» ید طولایی در ســرقت 
و غارت میراث فرهنگی کشــورهای منطقه داشــته 
است) واگذار شــود، معنایش برای ما مثال دزدی را 
تداعــی می کند که با چراغ آمده و طبیعی اســت در 
چهار سال آینده جهان و ایران، با یک چالش جدی در 
عرصه سرقت های فرهنگی مواجه خواهند شد. لازم 
است «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» و شورای 
عالی انقلاب فرهنگی و ســازمان میراث فرهنگی در 
این زمینه نگران باشند و تدابیر لازم را در پیش بگیرند 
زیرا سران جمهوری آذربایجان همت مضاعفی برای 
ارتقای خود از یک تهدید ژئوپلیتیک بالقوه به تهدید 
ژئوکالچر بالفعل مصروف می دارند و طبیعی اســت 
این مسئله فضای بی اعتمادی را تشدید خواهد کرد. 

نگاه

دولت  نجومی ها شــب انتخابات یاد محرومان 
افتاد! 

... امــا برخلاف همــه این ناله ها و شــکایت های  �
چهارســاله، در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم و 
در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
افزایش ســه برابری یارانه نقدی برای اقشار خاص از 
جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی در دستور 
کار قــرار گرفــت و چنانچه فــارس گــزارش داده، از 
امشب یارانه نقدی به صورت متنوع توزیع خواهد شد 
به طوری که یارانه مســتمری بگیران مددجو به طور 
متوسط ســه برابر خواهد شــد... . اگر دولت یازدهم 
واقعا به فکر مردم اســت، طبــق روال عادی اجرای 
بودجه، این پرداخت را از تیرماه آغاز کرده و این گمان 
قاطع که دولت برای بقای خود رأی می خرد را باطل 
کند. شــکی نداریم کــه این کار ها تنها برای رســیدن 
مجدد به قدرت صورت گرفته اســت، چراکه چگونه 
می شود دولتی که یارانه دادن را مصیبت عظمای خود 
می داند! دســت به پرداختی که حــدود هزار میلیارد 

تومان برای دولت هزینه خواهد داشت، بزند؟ 

اصولگرایان بر مدار رسم احمدی نژاد
عباس عبدی: ... برای یک گروه سیاســی زشت است 
که براساس نظرسنجی تصمیم بگیرد... کار و وظیفه 
حزب سیاســی جلــب نظرات مردم اســت، نه اینکه 
اول ببیننــد که مــردم به چه کســی رأی می دهند یا 
رأی بیشــتری دارد، بعــدا او را معرفی کننــد. این از 
شــخصیت سیاســی حزبی به دور اســت و مطلقا با 
منطــق اصولگرایی انطبــاق ندارد. بیشــتر به نوعی 
رفتار فرصت طلبانه شــباهت دارد. آقای مصباح هم 
با همین منطق مخالف اســت، هرچند مخالفت وی 
نیز از زاویه دیگری مشــکل آفرین می شود. متأسفانه 
نامزدهای معرفی شــده از جانــب اصولگرایان کاری 
جز انتقادهای کیلویی علیه روحانی نمی کنند و هیچ 
نقطه ایجابی از خودشــان بروز نمی دهند. اگر آنان در 
همان نوبت پیش، گرد فردی مثل آقای دکتر سبحانی 
که اصولگرای محترمی اســت، جمع می شــدند و به 
صورت ایجابی نظر می دادند، به احتمال زیاد موفقیت 
بیشتری کسب می کردند تا این تبلیغات عجیب وغریب 
و پرهزینــه را بنمایند. متأســفانه نوبــت پیش دکتر 
ســبحانی رد صلاحیت شــد درحالی که برخی افراد 
تأیید شــدند که انســان تعجب می کند، منطق حاکم 
بر این تصمیمات چیســت؟ الان هم بهترین سیاست 
اصولگرایان دورشــدن از نامزدهای هوچی گر و ناآشنا 
به امور مملکت و جمع شــدن پیرامون شخصی مثل 
آقای ســبحانی اســت که حرفی دارد و حداقل های 
اخلاقــی را رعایت می کند و چه بســا نیروهای زیادی 
حتی از افــراد میانه و اصلاح طلبان نیز با او همراهی 
کنند. اصولگرایان اسم احمدی نژاد را خط زده اند ولی 
رسم او را برجســته تر از گذشــته کرده اند و این برای 

جامعه خطرناک است. 

رونمایی از گفتمان انتخاباتی روحانی
محمدجواد اخوان: دکتر حســام الدین آشــنا، مشاور 
رئیس جمهور... در شــبکه های اجتماعی از «آزادی»، 
«امنیــت»، «آرامش» و «پیشــرفت» به عنــوان چهار 
ســتون گفتمان روحانی در انتخابات ۹۶ یاد می کند... 
 اتــاق فکر ســتاد انتخاباتــی این جریــان از گفتمانی 
رونمایی کرده اســت که پوســته ای زیبا اما هسته ای 
پوک دارد. درون این مفاهیم هیچ نشانی از کارنامه این 
جریان مشاهده نمی شود و بلکه در برخی از مواضع، 
عملکردی در تضاد با این مفاهیم دارد. به این ترتیب از 
گفتمانی ناقص الخلقه و تهی از معنا رونمایی شده که 
معلوم نیست در آینده تا چه حد در صحنه انتخابات، 
کارکردهای یک گفتمان انتخاباتی را خواهد پذیرفت! 

احمدی نژاد  انتحاری  کمربند  بقایی،  و  مشــایی 
هستند

حســین کنعانی مقدم: ... به نظر می رســد سبد رأیی 
کــه او-احمدی نژاد- تصورش را می کرد و گویا دچار 
یک نوع توهم سیاسی نیز شده بود، وجود ندارد و از 
طرفی با اقدامی که انجام داد، همین سبد رأی را نیز 
از دست داد و دیگر نمی تواند درخصوص آرای خود 
با دیگر جریانات سیاسی معامله کند. احمدی نژاد با 
این اقدام، یک نوع عملیات انتحاری سیاســی انجام 
داد که کمربند انفجاری آن، بقایی و مشــایی بودند و 
بعید به نظر می رســد بتوانند در سپهر سیاسی کشور 

جایگاهی به  دست آورند. 

ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و ٤ گروه
محمدامین قانعی راد: ... با وجود اینکه نقش احزاب 
در ایران ضعیف اســت، اما جریان های سیاســی در 
ایران به شکل حزبی هســتند. معمولا هم از همین 
گروه هــا کســانی به عنــوان رئیس جمهــور انتخاب 
می شوند. اما می بینیم که از یک حزب ٥۰ نفر ثبت نام 
کردند. اگر یک انتخابات حساب شــده حزبی باشد، از 
هر جریان حزبی یک نفر باید ثبت نام کند، نه ٥۰ نفر. 
دلیلش این اســت که جریان های سیاسی نمی توانند 
در مورد چهره های مشخص به توافق برسند و آن را 
برجسته کنند. سازوکارهای گفت وگویی در درون شان 
نیســت که به توافق برســند. بنابراین هرکسی از این 
جریــان می آید و خودش را کاندیــدا می کند تا ببیند 

چه می شود. 

آینه
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سالار سیف الدینى

 ارزیابی و تحلیل شــما از آرایــش انتخاباتی  �
اصولگرایــان برای انتخابات ریاســت جمهوری 
چیست؟ آن هم با توجه به ثبت نام آقای رئیسی 
و البته ورود آقای احمدی نژاد؛ درحالی که چنین 

پیش بینی اي درباره او نمی شد. 
از یک منظر من کنــش انتخاباتی اصولگرایان در 
شــرایط کنونی را یک گام به جلو می دانم. ۲۰ ســال 
اســت که اصولگرایان به دلیل تشــتت درونی شان 
نتوانســتند راجع به یک گزینه برتر، اجماعی داشته 
باشــند. اگرچه در صورت اولیه در انتخابات ۹۶ هم 
انشقاق میان گروه های مختلف اصولگرایی مشاهده 
می شــود، اما به  نظر می رسد یک نوع وفاق و اجماع 
در لایه هــای زیرین صــورت گرفته و یــک نوع بازی 

عقلایی تر نسبت به گذشته در جریان است. 
بــه  نظر من، اصولگرایان واقف شــدند که امکان 
نــدارد در مرحله نخســت انتخابات با یــک کاندیدا 
پیروز بشوند؛ بنابراین با همین حکم و تحلیل و تجویز 
عقلایی احتمالا به این نتیجه رســیدند که شــانس 
خودشــان را در مرحله دوم امتحــان کنند؛ بنابراین 
چاره  و گریزی ندارند و تنها جایگزین آنها این اســت 
که در مرحله نخست با تعدد کاندیداها وارد صحنه 
بشــوند. کاندیداهایی که می تواننــد حکم ویرانگر و 
تخریب گر را بازی کرده و در فضای رأی شکاف ایجاد 
کنند و رأی را بشــکنند و به مرحله دوم برســند. آن 
وقت در مرحلــه دوم، بر یک فرد خاص تمرکز کنند. 
به نظر می رســد در نگاه نخســت، این فرد خاص در 
جریان اصلی اصولگرایی، آقای رئیسی باشد. اما این 
معادله با ورود آقای احمدی نژاد صورت دیگری پیدا 
کــرده که باید ببینیم اصولگرایــان برای این موضوع 
چه تمهیــد و تدبیــری دارند و چگونه بــا این فضا 
برخــورد می کنند. به نظر می رســد به هرحال تلاش 
اصولگرایان این است که بتوانند در مرحله اول رأی 
نه چندان مطمئن ســال ۹۲ آقای روحانی را بشکنند. 
پیش بینی ما این اســت که اگــر انتخابات به مرحله 
دوم بکشــد، طبیعتا اصولگرایان بر یــک فرد تمرکز 
خواهند داشــت که بیشترین شــانس متوجه جناب 

آقای رئیسی است. 
  چرا فکر می کنید آقای رئیســی؟ چه اتفاقی  �

می افتد گزینه ای که ســابقه اجرائی ندارد و تا به 
اصولگرایان  سیاسی  صف بندی های  در  هم  حال 
از او هیچ نامی وجود نداشــته است، به یکی از 

محتمل ترین گزینه ها تبدیل می شود. 
مــن باز هم از یک منظر ایــن را در جای خودش 
یک انتخاب عقلایی می دانم؛ اصولگرایی احتیاج به 
یک چهره متفاوت داشت و باید با یک کارت متفاوتی 
بــازی می کــرد. کارت های مرســوم و معروفشــان 
کارت های ســوخته ای بود. کارتی برای بازی نکردن 
و کارتــی برای شکســت خوردن بود. فراســوی این 
کارت ها هم چهره ای نســاخته بــود و فرد دیگري را 
نمی توانســت چهره کند؛ بنابراین باید ســمت گیری 
خود را به ســوی چهــره ای که متفاوت باشــد، قرار 
می داد. چهره ناشــناخته ای کــه به اصطلاح نتوان 
از آنچــه کرده و آنچــه نکرده، طوماری ســاخت و 
به اصطــلاح علیه خــودش به کار گرفــت؛ بنابراین 
تــلاش کردنــد کــه از چهــره ای اســتفاده کنند که 
به هرحال در یکی از قوه های این کشور مشغول بوده 
و مســئولیت بالا داشته اســت. همچنین نظیر بقیه 
کاندیداهایی که بارها آمدند و شــانس خودشــان را 
امتحــان کردند و موفق نبودند هم نیســت؛ بنابراین 
می توان پیرامون او فضاســازی و چهره ســازی کرد. 
آقای رئیســی شــرایطی را دارد که می تواند گفتمان 
متفاوتی را ارائه کند، مستقل عمل کند و حتی برخی 
جاها منتقــد اصولگرایی باشــد. همچنین می تواند 
بعضــی جاها بــه فضای اصلاح طلبــی هم نزدیک 

شــود. در مجموع می تواند یک 
چهره بســیار متفاوت ارائه کرده 
و یک کنش و واکنش متفاوتی از 
آنچه مرسوم بوده و به بن بست 
رسیده را به منصه ظهور برساند. 
به نظر من رئیســی یک کارت 
و  بازی کردن  نــوع دیگــر  برای 
خــروج از ایــن بن بســت بوده 
کــه خــب طبیعتــا در جــای 
خــود می تواند عقلایی باشــد. 
بر این اســاس معتقــدم آمــدن 
او را بایــد به فــال نیک گرفت. 
اصولگرایان هم طبعا خودشان 

می اندیشــند و تلاش می کنند که راهی را برای ورود 
متفاوت او به عرصه انتخابات بگشایند. 

  فکر می کنید کارت مناسبی برای بازی است؟  �
یا درواقع چاره ای نداشــتند جــز اینکه بخواهند 

سراغ ایشان بروند؟ 
بی تردیــد من به ایــن معتقدم کــه اصولگرایان 
بــا مطلوب تریــن و ممکن تریــن کارت خــود بازی 
کردند. شــاید از این منظر بشــود گفت ممکن ترین و 
مطلوب تریــن کارت در شــرایط کنونــی که بخواهد 
نســبت به دیگران متفاوت باشــد، رئیسی بود. چند 
نفر مثل ایشــان در فضای اصولگرایی وجود دارد؟! 
ایــن چهره هــا در جریــان اصولگرایی، بــه  نظر من 
بســیار نادر هســتند؛ منظورم چهره هایی اســت که 
این امکان، توان و اســتعداد را داشــته باشند که در 
عرصه ریاست جمهوری بتوانند بازیگری مؤثر داشته 
باشند. اینکه کارت مناســبی برای بازی کردن هست 
یــا نه؟ باید بگویم که گاه شــما یک کارت را مصرف 
می کنید، نه برای اینکه در بازی پیشِروی  خود، لزوما 
پیروز بشــوید، بلکه برای این است که به اصطلاح در 

بازی متأخرترتان پیروز شوید. 
به نظــر من همین کــه فضای آقای رئیســی بکر 
(ناشــناخته) اســت، هــم می تواند فرصــت و هم 
می تواند تهدید باشــد. می تواند تهدید باشــد از این 
نظر که بالاخره او چهره ناشــناخته ای است و کنش 
سیاسی و مدیریت سیاسی حرفه ای به معنایی که در 
جامعه امروز ما طلب می شود، نداشته است؛ یعنی 
یک بازیگر سیاســی مطرح با یک گفتمان مشــخص 
نبوده است. حتی صاحب جریان خاصی در جامعه 
نبوده اســت. او فاقد حزب، گروه و محافل سیاســی 
خاص و... اســت. اما ایــن فرصت بــرای او فراهم 
می شــود که بتواند در آستانه انتخابات، یک گفتمان 
متفاوت تولیــد کند که می تواند یک گفتمان بســیار 
شــاداب و منطبق با شرایط روز و با نیازها و مطالبات 
مردم باشــد. اســتفاده از این ظرفیت منوط به تیمی 

است که می خواهد برای او کار کند. 
اما در شــرایط کنونی، بی تردید ضربه  خور جناب 
آقای رئیســی ملس اســت و به  اصطلاح اگر تمهید 
و تدبیــر نکند و اگــر تیمش نتواند متفاوت ســخن 
بگوید، اگر خودش نتواند متفاوت عمل کند و نتواند 
حرکت هــای نوینی را در فضــای انتخاباتی راه و جا 
بیندازد، به نظر من به ســرعت به حاشیه می رود. به 
نظرم تیم رئیســی بایــد تیم متفاوتی بــوده و بتواند 
پیرامون ایشان این فضا را تولید کند. باید دید در آینده 

چه اتفاقی می افتد. 
 حلقه ای که در کنار ایشان برای ثبت نام آمده  �

بودند، از یاران ســابق آقای احمدی نژاد بودند؛ 
مثل رهبر، دانشــجو، میرکاظمــی و... . افرادی 
هم در مشهد هســتند که به نظر می رسد طرفدار 
ایشان هســتند؛ مثل صولت مرتضوی. جریان و 
خاستگاه فکری  این افراد تقریبا مشخص است؛ 
را  تند  افراد عمومــا خاســتگاه اصولگرایی  این 
نمایندگی می کنند. با علم به این تیم حامی، شما 
همچنان معتقدید فضای رئیســی، فضای بکری 

است که می تواند استفاده مطلوب را ببرد؟ 
اینجاســت که می گویم یک تیــم چقدر می تواند 
خلاق عمــل کند. بــه نظر من 
ایــن حرکــت اول یک اشــتباه 
اســتراتژیک بود. مــن اگر جای 
آقای رئیسی بودم، نمی گذاشتم 
حرکــت اولم برای نام نویســی 
به این شــکل انجام بشــود. اگر 
مــن بخواهــم از یک پوزیشــن 
مســتقیم وارد صحنه بشوم، یا 
حتی قســمتی از زیبــای خفته 
را از آن خودم داشــته باشــم، 
یــا اگــر بخواهم با قســمتی از 
برقرار کنم،  رابطه  اصلاح طلبی 
یا اصرار داشــته باشم خودم را 
به جریان خاصی منتسب نکنم، باید این رویکرد را در 
کنش عملی  خود هم نشان بدهم. بنابراین به نظرم 
رئیسی در حرکت اول خود یک اشتباه استراتژیک کرد 
کــه حتما هزینه هایی برای او در پی خواهد داشــت 
و اگــر می توانســت در آینده در عرصــه جغرافیای 
جمعیتی ایــران، حرکت خود را ســاماندهی کند و 
امید داشــته باشد موفق ظاهر شــود، با این حرکت 
اول، خیلی از این باب ها به روی او بســته شد. ادامه 
راه هم بستگی به حرکت های بعدی او دارد. به نظر 
می رســد جناب آقای رئیسی با مســتقل اعلام کردن 
حضورش،  دنبال این اســت که فراســوی مخاطبان 
ســنتی اصولگرا، قشرهای دیگر را هم جذب کند؛ اما 

این حرکت اول، با آن مواضع همخوانی ندارد. 
 تا قبل از زمانی که آقای رئیسی به طور قطعی  �

ثبت نــام کند، همــه از احتمال دوقطبی شــدن 
فضــای انتخاباتــی بیــن او و روحانی ســخن 
می گفتنــد؛ دوقطبی ای که برخــی نتیجه آن را 
به نفع آقای روحانی می دانســتند و گروهی هم 
تحلیل های دیگری داشــتند. حالا با آمدن آقای 

احمدی نژاد به صحنه، به نظر می رســد شــرایط 
تغییر کرده؛ یعنی آن دوقطبی اي شــاید شــکل 
نگیرد. تحلیل شــما از آمدن آقــای احمدی نژاد 
چیســت؟ فکر می کنید بخشــی از سناریوی یک 
بازی بزرگ است؟ یا اینکه آمده تا بازی خودش 

را داشته باشد؟ 
نخست بگویم من از آن افرادی هستم که آمدن 
امثال آقای رئیسی و آقای احمدی نژاد را به فال نیک 
می گیرم. تازه بازی انتخابات دارد قشــنگ می شود؛ 
یعنی از ســادگی درآمده و پیچیده می شــود. بازی 
انتخابــات وقتی پیچیده می شــود، زیبا می شــود و 
باید دید در این فضای پیچیده، کنشــگرانی که وارد 
عرصه می شوند چه نوع کنشی را انجام می دهند و 
کنشگرانی که از هوش و خلاقیت بالاتری برخوردار 
هســتند، می توانند بازی را ببرنــد. بنابراین من ورود 
این اشخاص را موجب شکوفایی و باطراوت ترشدن 
فضــای انتخاباتــی می دانم و از ایــن منظر موضع 
خاصی ندارم؛ حداقل موضع منفی و سلبی ندارم. 

اما چرا آقای احمدی نژاد وارد صحنه می شــود! 
اجازه بدهید برای اینکه مســئله پیچیده اســت، من 
مفروضات و ســناریوهای مختلــف را مطرح کنم و 
بعد تلاش کنیم ببینیم که به  اصطلاح پوپر، بینه های 
مؤید و مبدل، پیرامون کدامشان جمع می شود؛ کدام 
تقویت می شود و کدام تضعیف می شود. به هرحال 
به عنوان گروهی که وارد عرصه شــده ایم، باید تمام 
احتمالات را در نظر بگیریم. در یک بازی استراتژیک 
نباید فرض را بر حماقت و ســادگی گذاشت و نباید 
به سادگی از کنار قضیه گذشت. بنابراین من یک سری 
از احتمالات را مطرح می کنم و بعد ببینید کدام یك 

از آنها می تواند بیشتر به واقعیت نزدیک تر باشد. 
در یک ســطح تحلیلی، یک مفروض این اســت 
کــه ما بازی جنــاب آقای احمدی نــژاد را پرده ای از 
یک نمایش بزرگ تر یــا تاکتیکی در یک بازی بزرگ تر 
فرض کنیم؛ بازی ای که قبلا ترســیم شــده و ســهم 
بازی ایشــان از قبل مشــخص شــده اســت که چه 
حرکتی را داشــته باشد و در کجای این جغرافیا باید 

حرکت خــود را انجام دهد و با 
چه تارگتی. این تحلیل می تواند 
مبتنی بر چه فرضیه هایی باشد؛ 
خب جناح راست و اصولگرایان 
باز به ایــن نتیجه رســیدند که 
وقتی فضا به یک شــکل نظری، 
است  ممکن  می شود؛  دوقطبی 
حاصل این باشــد که کاندیدای 
مورد نظــر آنها در اکثریت افکار 
عمومی به حاشیه کشیده شود. 
بنابرایــن، فضــا را بایــد جوری 
تدبیــر و از آن عبــور کنند. دوما 
وقتــی فضا دوقطبی می شــود، 

زیبای خفته به صحنــه می آید. وقتی هم به صحنه 
می آید، اکثریتشــان بــه طرف اصلاح طلبــان تمایل 
نشــان می دهند. حالا چگونه باید جلوی این بازی را 
گرفت!؟ می توان بازیگری داشــت که این بازیگر اولا 
یک ته مایه اپوزیسیونیســتی داشــته باشد و بعد هم 
در فرایند انتخابات بتواند این چهره را پررنگ تر کرده 
و کامــلا در یک قالب اپوزیسیونیســتی قرار بگیرد؛ با 
ســخنانی که می گوید و با کنشــی که وارد انتخابات 
می شــود، آن هــم برخــلاف توصیه رهبــری؛ خب 
وقتــی با این چهره وارد بشــود و بازی ای را بکند که 
بتواند علاوه  بر آن پســینه مردمی و ســازمانی، رأیی 
که خودش داشــته، در یک فضای قشــر خاکستری، 
زیبــای خفتــه هم یک حضوری داشــته باشــد و با 
چهره اپوزیسیونیستی اش بتواند بسیاری از آنها را به 
طرف خودش ســوق دهد. حتی آن گروهی را که در 
انتخابات هــا بین بد و بدتر، بــد را انتخاب نمی کنند، 

بلکه بدتر را انتخاب می کنند.
احمدی نــژاد  � ســناریو،  ایــن  در  پــس    

تأییدصلاحیت می شود. 

بله. تأییدصلاحیت می شــود. ســناریوی دوم این 
است که حتی اگر رد بشود، چهره اپوزیسیونیستی  او 
تقویت می شود و یک نوع سرمایه اجتماعی  را کسب 
می کند که این ســرمایه اجتماعی را می تواند تقدیم 
نفر بعدی کند. بنابراین، فرض خودش این اســت که 
دارد وارد یک بازی برد- برد می شود؛ بازی ای که چه 
شکست بخورد و چه پیروز شود، هردویش برد است. 
چــه ردصلاحیت شــود و چه تأیید صلاحیت شــود، 
بُرد اســت. چون اگر تأیید صلاحیت شود، به فضای 
انتخابات می آید و تلاشــش را می کند تا آرا را جلب 
کند، ردصلاحیت هم شــود، چهره اپوزیسیونیســتی 
بیشــتری پیدا می کند که می تواند هم افکار عمومی 
را تهییــج کند و هم می تواند از این فضای ســازمان 
رأی خــود به نفــع نفر بعدی بیشــتر اســتفاده کند. 
مطرح کردن امثال بقایی با این عنوان که ایشان زندان 
بوده، آفتاب ندیده و... کاملا نشان می دهد در ادبیات 
هم ایشان به دنبال تقویت آن چهره اپوزیسیونیستی 
خود و اطرافیانش است؛ یعنی مفروضش این است 
که شاید در آستانه انتخابات با این برگ می توان بازی 
کرد و حتی می توان با این برگ پیروز شد. شاید با این 

تحلیل چنین حرکتی را دارند انجام می دهند. 
امــا فرض دومی کــه وجود دارد، این اســت که 
ایشــان قبلا در بازی بزرگی نبوده اســت، چه بســا، 
اصولگرایان قاصر از این بودند که اساسا چنین بازی 
بزرگ و اســتراتژیکی را ترســیم کنند که این احتمال 
زیاد است. فرض دومی که به وجود می آید این است 
که اکنون که ایشان وارد صحنه شده، فرصتی را هم 
همراه خــود دارد یا نه! به هرحال بی اذن وارد حریم 
شــده است، فرض این است. بی اذن وارد حریم شده 
و قســمت و جزئی لایتجزا از بازی شــده اســت. در 
این شــرایط آیا باید او را در فضای اصولگرایی تهدید 
حســاب کرد! یا فرصت؟! آیا مــا از معایب ورودش 
می توانیــم پرهیز کنیم، ولی از مواهب ورودش بهره 
ببریــم؟ بله. از این به بعد می تواند وارد بازی شــود؛ 
یعنی اگر قبــلا جزئی از بازی نبــوده، الان می تواند 
جزئی از بازی شــود؛ یعنی اصولگرایــان از این فضا 
استفاده کنند تا بتوانند رأی آقای روحانی را بشکنند. 
چون ایشان بیشترین اســتعداد در میان کاندیداهای 

اصولگرایی را برای شکستن رأی روحانی دارد. 
ســومین گزینه ای که من راجع بــه آن فکر کردم 
این است که فرض ما این باشد که آقای احمدی نژاد 
اساســا از خانــواده به اصطــلاح تصمیم ناپذیرها و 
تدبیرناپذیرهاســت. او در تفاوت، چهره می شــود و 
ایشان از هنر به حیرت انداختن و ایجاد شگفتی کردن 
بســیاری برخوردار اســت و مثل فارماکوی افلاطون 
می ماند؛ هم زهر است و هم پادزهر. هم درد است و 
هم درمان. می تواند این دو چهره را داشته باشد. اگر 
چنین حرکتی داشته باشد، به شوکی نیاز دارد که در 
پی آن دفعتا نقل ونقل هر محفلی می شــود؛ اذهان 
را به کار می گیرد و یــک فضایی را ایجاد می کند که 
ذهن هــا، قلم ها، تحلیل هــا و تجویزها همه متوجه 
آن می شــوند و بازی اصلی یک جــای دیگر صورت 
می گیرد. بنابراین، چنین حرکتی روکشــی اســت بر 
بازی اصلی و این می تواند یک بازی مجازی و فرعی 

باشد که اصل را از اذهان دور کند... . 
 � که باز در خدمت سناریوی اصولگراها درمی آید. 

بله. حتما. 
�  یعنی تا بــه اینجا احمدی نژاد بــازی خودش را 

نمی کند، بلکه در خدمت بازی است. 
بلــه. بــه یک شــکلی، یــک توافق نانوشــته  و 
پشــت پرده  می تواند انجام شــود. بــرای همین به 
 نظر می رســد، باوجــود اینکه فضاهای رســانه ای 
اصولگرایــان علیه حرکــت احمدی نژاد بــوده، اما 
این حرکت با ایــن واکنش ها به نظر من درخور هم 
نیستند؛ یعنی یک حرکت بسیار 
بزرگ است، یک عبور بَین است 
و شــاید بشــود گفــت که یک 
بنابراین  بــزرگ اســت.  چالش 
می تــوان اصلا فــرض کرد که 
در پس پــرده، یک بازی ای دارد 
این  گفتم  کــه  صورت می گیرد 

هم قسمتی از بازی است. 
مفــروض بعــدی این اســت که 
بــا چهــره  آقــای احمدی نــژاد 
بــه  کــه  اولترااپوزیسیونیســتی 
خودش می گیرد، چه کار می کند!؟ 
شــرایط را فراهــم می کنــد برای 
یک ردصلاحیــت، اما با ردصلاحیت خود، این امکان را 
فراهم می کند برای ردصلاحیت یکی مثل خودش. اگر 
او هشت سال رئیس جمهور و مقبول بسیاری از بزرگان 
و نهادهــا هم بوده و رد می شــود، طبیعتا فرد دیگری 
که چهارســال رئیس جمهور بوده و مغضوب بسیاری 
از بزرگان و نهادها نیز هســت؛ به راحتــی می تواند در 
پرتــو ایــن ردصلاحیــت (ردصلاحیــت احمدی نژاد)، 

ردصلاحیت شود. 
  � یعنی درواقع آمده که ردصلاحیت گزینه مستقر 

را تسهیل کند؟ 
بله. یعنی هر دو رد بشوند. 

  که اگر این هم باشــد، باز می تواند قسمتی از  �
این حرکت نمی تواند  باشــد؟ یعنی  یک سناریو 

خودجوش اتفاق بیفتد. 
بلــه. یک زمانــی مرحوم شــریعتی می گفت به 
ســر عقل آمدن ســرمایه داری؛ الان می گوییم به سر 
عقل آمدن اصولگرایی و اســتفاده از عُقول متصل و 

منفصل برای اینکه بازی را پیچیده تر کنند.
ادامه در صفحه ۷

با پایان یافتن ثبت نام نامزدهای ریاســت جمهوری با درنظرنگرفتن موضوع بررسی صلاحیت، تقریبا پازل 
انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم کامل شده است. پازلی که شاید اصلی ترین قطعاتش از اصولگرایان را 
رئیسی، قالیباف و احمدی نژاد تشکیل مي دهند و در این سو هم تیم روحانی-جهانگیری. اما این پازل برای 
چه بازی اي طراحی شده اســت؟ آیا «همه» اصولگرایان در برابر «یک رئیس جمهور مستقر» قرار گرفته اند؟ 
هدف از این پازل چیســت؟ با دکتــر محمدرضا تاجیک دراین باره گفت وگو کردیم. معتقد اســت که بازی 
انتخابات با این شرایط قشنگ می شود. معتقد است انتخابات در این دوره پیچیده است و نمی توان در این 

زمین، بازی بسیط انجام داد. ماحصل این گفت وگو را در پی می خوانید:

مرجان توحیدى

ارزیابي محمدرضا تاجیك از آرایش انتخابات ریاست جمهوري

احمدي نژاد؛ زهر  و  پادزهر  اصولگرایان

بی تردید من به این معتقدم که 
اصولگرایان با مطلوب ترین و 

ممکن ترین کارت خود بازی کردند. 
شاید از این منظر بشود گفت 

ممکن ترین و مطلوب ترین کارت 
در شرایط کنونی که بخواهد نسبت 

به دیگران متفاوت باشد، رئیسی 
بود. چند نفر مثل ایشان در فضای 

اصولگرایی وجود دارد؟! این 
چهره ها در جریان اصولگرایی، به 

 نظر من بسیار نادر هستند

 اصولگرایان واقف شدند که
 امکان ندارد در مرحله نخست 

انتخابات با یک کاندیدا پیروز بشوند؛ 
بنابراین با همین حکم و تحلیل و 

تجویز عقلایی احتمالا به این نتیجه 
رسیدند که شانس خودشان را در 

مرحله دوم امتحان کنند؛ 
بنابراین چاره  و گریزی ندارند و تنها 

جایگزین آنها این است که در مرحله 
نخست با تعدد کاندیداها وارد 

صحنه بشوند
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